
 
 
 
 
 
 

 الهیفلسفه امتحان 
 از منظر واقعه عاشوراپیروزی در آن  و راهکارهای

 1مدان یفارس یدکتر عل

یافت یخ در یخ پذیرش  17/77/1472: تار  23/77/1472: تار

 چکیده
های الهی، امتحاان و یزماایش اسات. باه گاواه تااریخ،  یکی از سنت

 ادثااااه کاااربلا ر ااام خااااورد. در ینترین امتحاااان الهااای در ح‌ساااخت
ایاان یزمااایش باا ری الهاای، برخاای پیااروز و گروهاای مااردود شاادند. 

تحلیلاای بااه مطالعااه  -بااا روش توصاایفیتااا تحقیااق درصاادد اساات 
منظاار وا عااه  فلساافه امتحااان الهاای و راهکارهااای پیااروزی در ین از 

، تربیاات و پاارورش کماات الهاای، شاااملعاشااورا بپااردازد. فلساافه و ح
جداسااازی افااراد نیااک از  ،معیااار ثااواب و پاااداش ظهااور شخصاایت،

ان الهاای بایاد بااه و امتحاافاراد باد اساات. بارای پیااروزی در یزماایش 
توجه به حضور و  ،مقاومت و پایداری ،تقوای الهی اب ارهایی مانند
تمسااک  خاادا و توسال بااه اهال بیاات توکال باار  ،نظاارت خداونااد

 جست.
 های عاشورا. درسامتحان الهی، وا عه عاشورا،  ها:‌کلیدوا ه

                                                     
 a.farsi@urd.ac.ir. استادیار گروه حقوق و فقه مقارن دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. 1
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 مقدمه .1
دارد و اثددر تربیتددی و آزمددایش و امتحددان سددنتی همیشددگی و بددرای تمددام افددراد عمومیددت 

 ،ی استعدادهایپرورش و شکوفا ،ای همچون: بیدار شدن از خوا  جهل و غفلتسازنده
همچنین امتحدان و آزمدون کدوره آدم. معیار ثوا  و پاداش را به همراه دارد و  شناخت افراد

 ها فائق آیند.توانند بر مشکلات و سختی‌سازی است که بسیاری آبدیده و می
تددرین امتحددان الهددی در حادثدده کددربلا رقددم خددورد. عاشددورا، ‌ترین و بزرگ‌تدر تدداریخ سددخ

هددای فراوانددی بدده بشددریت آموخددت. ‌هددا و درس هددای الهددی شددد کدده در آن عبددرت بسددتر آزمددون
حادثددده عاشدددورا باعدددث شدددد بسدددیاری در بوتددده آزمدددایش قدددرار بگیرندددد و برخدددی رسدددتگار و 

است، بنابر نص صری  قرآن کریم، از  بخیر و گروهی دیگر گمراه شدند. لازم به ذکر ‌عاقبت
ا عِنَدددَها أَجَددرو »اسددبا  آزمددایش امددوال و فرزندددان هسددتند:  ددمَ فِتَنَددةو وَ الّلَ کا مَ وَ أَوَلادا کا مددا أَمَددوالا إِنَّ

ایشدان، د. کدر همده زنددگی خدود را وقدف احیدای اسدلام (. امام حسدین15)تغابن/ «مو یعَظ
 افتن به خدا قرار داد.یای برای تقرّ   لهیرا وس شیت و اموال خو یاولاد و اصحا  و اهل ب

تحلیلددی، بدده مطالعدده تطبیقددی قددرآن  -پدژوهش حاضددر درصدددد اسددت بددا روش توصددیفی 
کریم و واقعه عاشورا در مدورد فلسدفه امتحدان الهدی و راهکارهدای پیدروزی در آن ب دردازد. از 

و راه پیددروزی در بحددث را از دو جنبدده فلسددفه امتحددان اسددت تددا رو نگارنددده درصدددد ‌ایددن
 فلسدفه امتحدان چیسدت؟ تبیین نماید و به دو سؤال مهدمِ  آزمایش در سیره امام حسین

 .راه پیروزی در آزمایش الهی چیست؟ پاسخ دهدو 
کنون اندیشمندان علوم اسلامی به جنبه های مختلف امتحان و فلسدفه الهدی و نیدز ‌تا

گون حادثده عاشدورا پرداخته  مقالده اولدین اثدری اسدت کده بده موضدو  اندد. امدا ایدن‌ابعاد گوندا
 خواهد پرداخت. «فلسفه امتحان الهی و راهکارهای پیروزی در آن از منظر واقعه عاشورا»

 امتحان فلسفه .2
دذیّا ا أَ ید»های الهدی، آزمددایش و امتحدان اسدت: ‌یکدی از سدنت

َ
دوا لَ یهَددا الّ ا یَ نَ آمَنا ما الّلَ کا ددوَنَّ بَلا

ا یَ ءٍ... لِد یَ بِشَ  دها بِالَغَ یَ  مَدنَ عَلَمَ الّلَ د  خداوندد شدما را بده یدا مدان آوردهیبِ؛ ای کسدانی کده ایَدخافا
(. 74ه/)مائدد« ترسدد ب، از خددا مدییدمدان بده غید تا معلوم شود چه کسی باایآزما زی مییچ
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کند. واقعه عاشدورا یکدی از مصدادیق فلسدفه و زمایش را بیان میآاین آیه فلسفه و حکمت 
انگیددز کددربلا آثددار و برکدداتی را بدده جهانیددان معرفددی کددرد کدده ‌غمحکمددت الهددی اسددت. حادثدده 

ها است و کسانی که در جبهده حدق و باطدل قدرار ‌ییبیانگر فلسفه امتحان الهی برای کربلا
 .گیرند‌می
ورش2-1 ‌.‌تربیت‌و‌پر

هجری قمری، تربیدت و پدرورش  61های امتحان الهی در روز دهم محرم سال ‌از فلسفه
و جانفشدانی و ایثدار آندان گویدای ایدن مطلدب  ارزشمند امدام حسدیناست. یاران باوفا و 

هددا قددرار دارنددد. بدددین جهددت  اسددت. اصددحابی کدده در آن از همدده نژادهددا، مددذاهب و ملیددت
تٍ أَبَدرَّ وَ لَا یَدوَ لَا أَهَدلَ بَ  یراً مِدنَ أَصَدحَابِ یَدلَا أَعَلَما أَصَحَاباً أَوَفَدی وَ لَا خَ  یفَإِنِّ »فرمودند:  امام

ا عَنِّ  یتِ یَ وَصَلَ مِنَ أَهَلِ بَ أَ  ما الّلَ کا اران خدود سدرا  نددارم، و یدارانی باوفداتر از یدراً؛ مدن یَدخَ  یفَجَزَا
تان یام، خددا دهیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدانم، و خاندانی ن یشان نمیبهتر از ا

؛ 2/71: 1413 د،یدددمف؛ 2/71 : 1417ابدددو مخندددف، ندددک. « )کدددو دهددددیاز جاندددب مدددن پددداداش ن
 (. 1/455: 1417طبرسی، 

د. گرچه کراصل تربیت و پروش یاران و اهمیت آن را به جهانیان ثابت  امام حسین
ا مدا فد یَ بَتَلِ یَ لِ »قرآن کریم نیز از این نکته مهم غفلت نکرده و بدان اشاره فرموده است:    یالّلَ

مَ وَ لِدد ورِکا دددا صَ مددا فددیا صا ا   یمَحِّ مَ وَ الّلَ ددوبِکا لا ور ی عَلددقا دددا نهددا ی؛ ا (154آل عمددران/« )مو بِددذاتِ الصّا
د و آنچدده را در یددازماید، بیددتددان پنهددان دار یها نهین اسددت کدده خداونددد، آنچدده در سددیددبددرای ا

هاست، بدا  نهیمان( است، خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سیهای شما )از ا دل
 .«خبر است

در تاریخ، وجود پدا  یداران و شدیردلانی اسدت یان یل جاودانه شدن عاشوراییکی از دلا
اصدولا ملتدی کده بدر اثدر سسدتی »ایدن اسداس  که در مکتدب حسدینی رشدد و نمدو یافتندد. بدر 

ک ر  چده بهتدر کده آن را  .دیتش محکوم به شکست است بالآخره طعم مرگ را خواهد چشدیا
نددد ندده یز ببیدر دشددمن در حدال مبددارزه افتخددار آمیر ضدربات شمشددیدددان جهدداد و در ز یددر م

نکده یگدر این ببرندد. دیان بسدتر از بدیدزندد و او را بدا ذلدت در میاش بر سر او بر  نکه در خانهیا
د و هدر کدس آنچده در دل دارد آشدکار کندد و صدفوف مشدخص یایش بین حوادث پید ایبا
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مان آنها محکم و قلو  یات آنها خالص و ایابند و نیجا پرورش یعلاوه افراد تدر  گردد، و به
 (.3/133: 1374مکارم شیرازی، « )شود آنها پا 

‌شخصیت‌افراد2-2 ‌.‌ظهور
هددای آزمددایش در کددربلا، شناسددایی و روشددن شدددن چهددره و نیددت واقعددی از دیگددر فلسددفه

و اسدتعدادهای آنددان برجسدته گشددته و طهددارت و  افدراد اسددت تدا از ایددن رهگدذر صددلاحیت
حددق و باطددل از هددم لا تددابلویی اسددت کدده در آن شددود. کددربخباثددت نفددس انسددان مشددخص 

هددا؛ تددا  وجددود علددم بدده مشددکلات و مصددیبت د. کددربلا یددارانی را بدده خددود دیددد کدده بداشددمتمدایز 
دست نکشدیدند. در ایدن امتحدان سدخت  آخرین نفس از یاری و حمایت امام حسین
فقدد  مخددتص بدده اهددل  د. حمایددت از امددامشددو عظددیم، شخصددیت واقعددی افددراد نمایددان 

کبدد بیدت ، همچدون حضدرت علدی ا نیسددت،  و حضدرت ابوالفضدل حضدرت قاسدمر
گدداهی و معرفددت پددای بنددد بدده دیددن ماندنددد و بدده یدداری دیددن و  بلکدده یدداران و اصددحا  بددا آ

اران بده ایدراد سدخن پرداختده و بده یشتافتند. در شب عاشورا جمعی از  محمایت از اما
نا و جباهندا   بنحوریو الله لا نفارق ، و لکن أنفسنا ل  الفداء، نق»اجما  همگی گفتند: 

م، یشدو  ندا؛ بخددا قسدم از شدما جددا نمدیینا مدا علیندا و قضدینا، فاذا نحن قتلنا کندا وفیدیو أ
گدر یکند مدان شدما را حفدظ مدییها هدا و دسدت یشانیت، با گلوها و پیمان به فدایها جان م، ا

)ابدو « میدا م اداء نموده میا فی که بر گردن داشتهیم و ستکلیا م وفا کرده م سبه عهدمانیکشته شو 
وَ »ه اسدت: کدردقرآن کریم نیدز بده ایدن نکتده در آیدات متعدددی توجده . (177: 1417مخنف، 

مَ حَتیَ  کا وَنَّ جَاهِدِ   لَنَبَلا ابرِ ینَعَلَمَ الَما دوَاَ أَخَبَدارَکمینَ مِنکمَ وَ الصَّ مدا همده (؛ 31محمدد/)  نَ وَ نَبَلا
انندد، و یان شدما کیدصدابران از م م تدا معلدوم شدود مجاهددان واقعدی و ییآزما شما را قطعاً می
 «م ییازمایاخبار شما را ب

تواندد چهدره واقعدی  ش بزرگ و سختی است و کمتر کسی مییدان آزمایدان جهاد میم»
سدت ین بدار نین نخسدتیی از نظرها مستور دارد. ... به هر حال ایها دانین میخود را در چن

م تا صفوفتان از هم مشخص شود، و ییآزما کند که شما را می که خداوند به مردم اعلام می
ن یدات فراواندی از قدرآن ایمانها و منافقان شناخته شوند، در آیف الاین از ضعیمؤمنان راست

در مقدام (. 412-21/411: 1374مکارم شدیرازی، « )است مساله ابتلاء و امتحان مطر  شده
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مجاهدددد، و  نین مددؤمن، بددالاتر یتوانددد خددود را برتدددر  ادعددای جهدداد و شدددهادت هددر کددس مدددی
کارتر  ق آزمون روشدن ین ادعاها از طر یمت و ارزش اید وزن و قین انسان معرفی کند، بایفدا
هددا  ن گفتددهیددهددای روحددی بددا ا یات درونددی و آمددادگیددد معلددوم گددردد تددا چدده اندددازه نیددشددود، با

دانددد، حتددی قبددل از  نهددا را مددییهی اسددت خدددا همدده ایا ناهماهنددی اسددت؟ بدددیددهماهنددی 
ندی مسدائل و وجدود خدارجی آنهدا ینجا همدان تحقدق عینظور از علم در ام .ها خلقت انسان
ن یدد علدم خددا دربداره ایدعندی بایگر  هور آثدار و شدواهد عملدی اسدت، یر دیاست، و به تعب

رون یدابد، و هدر کدس آنچده را در درون دارد بینی یاده شود و تحقق عیگروه عملا در خار  پ
رود.  نگونه موارد در مورد خداوندد بده کدار مدییا هنگامی که در  «علم» ن است معنییا .زدیر 

ات درونددی و صددفات بدداطنی تددا در عمددل انسددان یددرا نیددز روشددن اسددت ز یددن مسدداله نیددل ایدددل
 (. 275 -274/ 16همان، فر مفهوم ندارد )یدا نکند ثوا  و جزا و کیت پینیتحقق و ع

‌ثواب‌و‌پاداش2-3  .‌معیار

است که امتحدان و آزمدون الهدی معیدار و  های مهم در بحث آزمایش اینفلسفهیکی از 
مددلا  و معیددار  بدر ایددن اسدداس امددام حسددین؛ شددود مدلا  ثددوا  و پدداداش محسددو  مددی

یددرا حددق و حقیقددت بددا امددام حسددین ثددوا  و پدداداش الهددی اسددت. چنانکدده ابددو  اسددت. ز
در کندار کداخ  نیت کدرده، سدحرگاه شدبی کده امدام حسدیدبن سمعان روا همخنف از عقب
م و سد س فرمدان حرکدت داد و مدا حرکدت یر یدسر برد، به ما دستور داد آ  برگ بنی مقاتل به

فدددی بدددر یم، خدددوا  خفید: هنگدددامی کددده از کددداخ بنددی مقاتدددل گذشدددتیدددگو ‌م. راوی میینمددود
ه راجعون، و الحمد لله ر  یانا لله و انا إل: »هحضرت عارض شد و س س در حالی که جمل

ا سده بدار تکدرار کدرد. فرزنددش یدار شدد و آن را دو دیدرا بر زبدان داشدت از خدوا  ب« نیالعالم
در حالی که بر اسب خود سوار بود، نزد پدر آمد و عرضه داشدت: پددر   نیعلی بن حس

ِ »استرجا   هت شوم  چرا کلمیفدا  مامدا ؟ ‌بدر زبدان آوردی و خددا را سد اس گفتدی » إِنّدا لِلّّ
نَ یَ »در پاسخ فرمود:  د  یَّ ا با   : الَقَدوَما ‌فَقَدالَ   عَلَدی فَدرَسٍ   فَدارِسو  یلِد  فَعَدنَّ   خَفَقَدةً  یأَسِدبِرَ   خَفَقَدتا  یإِنِّ

ونَ یسِ یَ  هَا أَ   . فَعَلِمَتا ‌هِمَ یَ إِلَ  یا تَسَرِ یَ وَ الَمَنَا  را عِ أَنَّ دنَا نا سا فرزنددم  انددکی بده خدوا  ؛ نَدا یَ إِلَ   تَ یَدنَفا
کاروان در حرکت اسدت ن یدم که بانی برآورد و گفت: ایرفتم، در خوا  اسب سواری را د
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 یحضددرت علدد «.ن ندددا، خبددر شددهادت ماسددتیددب آنهاسددت، دانسددتم کدده ایددو مدرگ در تعق
کب اورد مگدر مدا بدر حدق یدش نیتدان پدیبددی برا هپدر جدان  خددا حادثد»عرضه داشت:  ر ا

آری، سوگند به آن کس که بازگشت بندگان به سوی اوست  مدا »حضرت فرمود:  «؟‌میستین
بَدالِ   ا أَبَتِ یَ »فرمود:  نیامام حس یعناس س جوان ر «.میبرحقّ  دوتا یإِذًا لَا نا د  ؛ نَما حِقِّ ؛   نَ یما

گر قرار است بم ن جدوا  فرمدود: یددن ایبا شدن نیامام حس «.م، از مرگ چه با یر یپدر  ا
ا   جَزَاَ  » ش فرزنددی را ن پدادایخداوندد بده تدو بهتدر ؛ ‌وَالِددِهِ   جَدزَی وَلَدداً عَدنَ  رَ مَدایَدوَلَدٍ خَ   مِنَ   الّلَ

 (.176: 1417مخنف،  )ابو « ت کندیعنا
یدارت و محبدت امدام حسدیندر حال حاضر بر اساس روایات اهل بیدت نیدز  ، ز

 نکتده مهدم از زمدان پیدامبر  مندی از ثوا  و پداداش اسدت. ایدن‌بهترین ملا  برای بهره
سَد»مطر  بود. چنانکه در حدیث نبوی آمده اسدت:  دیَ حا سَد  نَ وَ أَنَدا مِد ینو مِنِّ ا   نٍ یَ حا أَحَدبَّ الّلَ

سَدد ناً؛ حسددین از مددن اسددت و مددن از حسددینم. خدددا دوسددت دارد کسددی را کدده یَ مَددنَ أَحَددبَّ حا
(. در ایدن روایدت بهتدرین مددال افتخدار بدرای 52: 1356ه، ی)ابن قولو « حسین را دوست دارد

دا را ، حبیب الله و حبیب رسول خدا بودن است. کسی که بهترین ولدی خدامام حسین
 گیرد.‌قرار می دوست داشته باشد، قطعا مورد لطف خدا و پیامبر 

وارد شددم در حدالی  در روایت دیگری، عبدالله بن عبداس گویدد: بده محضدر پیدامبر 
بددر روی پددای ایشددان بددود. هددر دو را  بددر گددردن ایشددان، و امددام حسددین کدده امددام حسددن

 یا ابن عباس کدأنیاد من عاداهما ثمّ قال: اللّهمّ وال من والاهما و ع»فرمود: ‌بوسید و می‌می
. قلدت: فمدن یستنصدر فدلا یجدا ، و یدعو فدلا یدبه من دمه، یبه و قد خضب ش فعدل ینصدر

ا ابدن عبداس مدن ید. ثم قال: ی، ما لهم لا أنالهم الله شفاعتیا رسول الله؟ قال: شرار امتیذل  
لا هو ألف عمر هزاره عارفا بحقّه کتب له ثوا  ألف حجّ  ، و من یو من زاره فکأنّما قد زارن، أ

؛ خدایا با هر کدس کده بدا ایدن یفکأنما قد زار الله، و حق الزائر علی الله أن لا  یزارن عذبه بالنار
دو دوسددتی کنددد، دوسددت بدداش و بددا هددر کدده بددا ایددن دو دشددمنی کنددد، دشددمن بدداش. سدد س 

خدددونش رنگدددین بینم در حدددالی کددده محاسدددنش از ‌فرمدددود: ای ابدددن عبددداس، گدددویی او را مدددی
شدود. عدرض ‌طلبدد امدا کمکدی نمی‌آیدد. کمدک می‌زند امدا جدوابی نمی‌است. صدا می شده

فرمدود: بدد نهدادان از امدت مدن. آنهدا را چده  کندد؟‌کردم: ای رسول خدا، چه کسی چنین می
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است؟  خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند. س س فرمود: ای ابن عبداس، هدر کدس او  شده
ید ارت کندد، بدرایش هدزار حد  و هدزار عمدره نوشدته شدود. بددان کده هدر را با شناخت حقش ز

یدارت کندد،  یارت کرده اسدت و هدر کدس مدرا ز یارت کند، مثل این است که مرا ز کس او را ز
یارت کرده است و حق زائر بر خداوند این است که او را با  همانند کسی است که خدا را ز

 «.آتش عذا  نکند
یدار از امدام جدواد یدارت امدام  علی بن مهز یدارت پددر شدما افضدل اسدت یدا ز پرسدید: ز

یارت جد بزرگوارشان را چنین فرمدود:  ؟ امامحسین ذلِدَ  أَنَّ »در پاسخ دلیل برتری ز
 ِ ها یَد أَبَا عَبَدِ الّلَ ورا دلا   زا داسِ   کا ها یَدلَا   یوَ أَبِد  النَّ ورا  الَخَدوَااا   زا

َ
د  مِدنَ   إِلّا را  ؛ امدام حسدینهعَ یالشِّ

یارت میهمه مر یدارت نمی‌دم ز ندی، ی)کل «کندد‌کنند، اما پددرم را کسدی جدز شدیعیان ویدژه ز
مَ »این محبت و علاقه بر گرفته از قرآن کریم است:  .(7/335: 1427  کا    هِ یَدعَلَ   لا أَسَدئَلا

َ
أَجَدراً إِلّا

ةَ فِدد رَبدی  یالَمَدوَدَّ ض آمدده اسددت کده، اصددحا  عددر ه(. روایتدی ذیددل آیده شددریف23/)شددوری  الَقا
کردند ای رسول خدا  خویشاوندان تو که مودت و دوست داشدتن آنهدا بدر مدا واجدب اسدت 

فرمدود: علدی و فاطمده و دو فرزندد آن دو )حسدن و حسدین(  چه کسانی هستند؟ پیامبر 
 (. 11/577: 1361، ی)قم

رضددایت الهددی »قددرار داداه شددده،  دلیددل آنکدده ایددن مددلا  و برتددری بددرای امددام حسددین
. ثوا  و پاداش فقد  شدامل بیدان و گفتدار «بود ی قیام امام حسیناست که هدف اصل

معیدار  شدود. بددین جهدت امدام حسدین‌نیست، بلکه در عمل و رفتار انسدان نمایدان می
گدام  باید در جهت اهدداف امدام حسدین ثوا  و پاداش است. دوستدار واقعی امام

یددرا امددام حسددی بددردارد و هدددف امددام در همدده لحظددات  نرا هدددف خددود قددرار دهددد. ز
ِ   رِضَدی» رو هنگام خرو  از مکده فرمدود:‌زندگی درصدد کسب رضای الهی بود. از همین   الّلَ

ئِددهِ   نَصَددبِرا عَلَددی  تِ یَددالَبَ   رِضَددانَا أَهَددلَ  ددابِرِ یوَفِّ یا وَ   بَلَا ِ ینَددا أَجَددرَ الصَّ ددولِ الّلَ ددذَّ عَددنَ رَسا  نَ لَددنَ تَشا
ها وَ هِ  حَمَتا وعَةو  یَ لا دَسِ تَقَرّا بِهِمَ عَ یحَظِ  یلَها فِ  مَجَما ها وَ یَ رَةِ الَقا کَدانَ بَداذِلًا یا نا ها مَدنَ  نَجَزا بِهِمَ وَعَدا

ِ نَفَسَددها فَلَ یفِ  ندداً عَلَددی لِقَدداءِ الّلَ وَطِّ هَجَتَددها وَ ما نِ یَ نَددا ما ا  یرَحَددلَ مَعَنَددا فَددإِنَّ صَددبِحاً إِنَ شَدداءَ الّلَ رَاحِددلو ما
کندیم  د، خشنودی ما اهل بیت است. در مقابل بدلای او صدبر مدیتَعَالَی؛ خشنودی خداون

تا اینکه پاداش صابرین را به ما تمام و کمال عطا فرماید. یدک تکده گوشدت او هدم از رسدول 
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شوند که چشدم  شود و آن اعضای قطعه قطعه، به زودی در بهشت جمع می جدا نمی خدا
شود. کسدی کده در  ده است، وفا میای که خدا دا شود و به وعده بدان روشن می پیامبر 

خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار با خدا کند، پس بایدد بدا مدن بیایدد؛  راه ما می
 (.61: 1341)ابن طاووس، « زیرا من با خواست خدا فردا صب  روانه خواهم شد

فق  خود بر آن نیست تا به دنبال کسب رضایت الهی باشدد، بلکده آن  امام حسین
خواهددد کدده در زمددره  مددیگار و جهددانی، یدداران و اصددحابی را رت بددرای آغدداز قیددام ماندددحضدد

اهمیدت  ای امداممحبت و رضایت الهی قرار گیرند. جلب رضایت الهی تدا آن انددازه بدر
کنم به آنچه برای من ‌دارد که در آخرین لحظات شهادت فرمود، الهی راضی و صبوری می

یدادرس دادخواهدان، معبدودی جدز تدو نمدیخواهی و تسدلیم امدر تدوأم. ای ف می صدبرا »یدابم:  ر
، « نیثیاث المستغیا غیلا اله سوا    ا رّ  یعلی قضائ    .(2/455: 1427)س هر

‌بدیافراد‌ن‌یساز‌‌جدا.‌2-4 ‌ك‌از
کنددد. در کددربلا ایددن افددراد نیددک و شایسددته را از افددراد بددد جدددا مددی ،خداونددد در آزمددایش

حتددی در  اسددت. امددام «عاقبددت بخیددری» کددربلا نمددادفلسددفه بددروز و  هددور بیشددتری دارد. 
کربلا تا لحظات آخر عمر خویش به هددایت مدردم گمدراه پرداخدت و بدا اداء فریضده امدر بده 

ریان عمدر کمعروف و نهی از منکر برای رستگاری آنان کوشید. بده گدواه تداریخ برخدی از لشد
ه طدور مثدال دو بدرادر ملحق شدند. بد بن سعد به برکت این فریضه الهی به امام حسین

 یأبدو الحتدوف بدن الحدرث الأنصدار »و  «یالعجلاند یسعد بدن الحدرث الأنصدار »های ‌به نام
بده کدربلا آمدده  با امدام حسدیناز اهالی کوفه همراه عمر بن سعد برای جنی  «یالعجلان

ریان کاصددحا  و یددارانش بدده شددهادت رسددیدند، بددا لشدد بودنددد. روز عاشددورا وقتددی امددام
و از آنها یاری و کمک طلبیدند، این دو بردار متوجه خطای خود شددند و  صحبت کردند

(. 167: 1417بده شدهادت رسدیدند )سدماوی،  ملحدق شددند و در رکدا  امدام به امدام
یداحی توبده کندد و بده امدام حسدین  نددد یوب چنانکه این فریضه باعث شد حر بن یزید ر

یر  آیات برای در  بهتر مطلب به. (215: 1417)ابو مخنف،   شود:استناد می ز
ا لِ »آیده نخسددت:  ددؤَمِنیَدمدا کددانَ الّلَ مَ عَلَ   نَ عَلددییذَرَ الَما ددی یَدمدا أَنَددتا ثَ مِددنَ یددزَ الَخَبیدمیَ هِ حَتَّ
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د یگونه که شما هست ن نبود که خداوند، مؤمنان را به همانیچن (؛177عمران/ )آل بِ...یِّ الطَّ 
گذارد مگر آنکه ناپا  را از پا  جدا س  .«ازدوا

دذ»آیه دوم: 
َ
وا یإِنَّ الّ کَفَدرا مَ لِ یا نَ  دونَ أَمَدوالَها وا عَدنَ سَدبیَ نَفِقا ددّا ِ فَسَدیصا دونا یا لِ الّلَ دمَّ تَکا ونَها ثا نَفِقا

مَّ یَ عَلَ  ذیا هِمَ حَسَرَةً ثا
َ
ونَ وَ الّ وا إِلییغَلَبا کَفَرا مَ   نَ  ونَ لیا جَهَنَّ ا الَخَبیدمیَ حَشَرا دثَ مِدنَ الطَّ یدزَ الّلَ  بِ یِّ

مَدددها جَمیَ بَعَدددٍ  فَ   ثَ بَعَضَدددها عَلدددییدددجَعَدددلَ الَخَبیَ وَ  دددما   یجَعَلَدددها فدددیَ عددداً فَ یرَکا ولئِدددَ  ها مَ أا جَهَدددنَّ
ون آنها که کافر شددند، اموالشدان را بدرای بازداشدتن )مدردم( از راه  ؛(37- 36)أنفال/ الَخاسِرا

ن یاند، در ا دهیکش ن اموال را )که برای به دست آوردنش زحمتیکنند آنان ا خدا خر  می
ه حسرت و اندوهشان خواهد شد و س س شکسدت خواهندد یکنند، امّا ما راه( مصرف می

( کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. )ایخورد و )در جهان د نهدا همده( یگر
هدا را روی هدم  خواهدد( ناپدا  را از پدا  جددا سدازد، و ناپدا  بخاطر آن است که خداوند )می

 «انکاران ینها هستند ز ی  جا در دوزخ قرار دهد و ایو همه را متراکم سازد، و  بگذارد،

وزی راه .3  آزمایش در  پیر
هددای قرآنددی و سددیره امددام هددای الهددی بددا توجدده بدده آمددوزه راهکارهددای موفقیددت در آزمددون

 :حسین
 الهی‌تقوای.‌3-1

ای سدخت و دشدوار هد ها در آزمون یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت و پیروزی انسان
شددود کدده در برابددر زندددگی، وجددود تقددوای الهددی اسددت. ایددن ویژگددی مهددم بدده انسددان یددادآور مددی

مشکلات و امتحانات خداوندد بایدد خویشدتنداری کدرد تدا بدر خدود مسدل  باشدد. در سدیره 
تقددوا نقددش مهمدی در موفقیددت انسددان دارد بدده طدوری کدده آثددار آن در زندددگی  امدام حسددین

وصِ »و محسوس خواهد:  مادی انسان ملموس قَداها یأا َ قَدَ ضَمِنَ لِمَدنِ اتَّ ِ فَإِنَّ الّلَ مَ بِتَقَوَی الّلَ کا
ددا یا أَنَ  لَددها عَمَّ قَددها مِددنَ حَ یَ وَ   حِددبا یا کَددرَها إِلَددی مَددا یَ حَوِّ ؛ شددما را بدده تقددوای الهددی  حَتَسِددبیَ ثا لا یَددرَزا

داندد،  از آنچده ناپسدند مدی ن کرده است کده وی رایکنم، چون برای متقی، تضم سفارش می
« بدرد، بده او روزی برسداند به آنچه محبو  اوست، متحول کند و از راهی که گمانش را نمی

در قیدام بدر پایده  هدف و انگیزه اصلی امام حسین (. حتی247: 1474ابن شعبه حرانی، )
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کله اسددلام بددود : تقدوای الهددی بنیدان گذاشددته شدد و درصدددد ایجدداد تغییدرات اساسددی در شدا
مَا خَرَجَتا » صَلَاِ    لِطَلَبِ   إِنَّ ةِ جَدِّ  یفِ   الَإِ مَّ رِ  یأا نَکَرِ یا أا وفِ وَ أَنَهَی عَنِ الَما رَ بِالَمَعَرا « دا أَنَ آما

 (.5/21: 1411)ابن اعثم، 
یدای پدرتلاطم زنددگی  تقوا به مثابه راهبری است که انسان را از طوفان های حدوادث و در

رسددداند. چنانکددده فدددردی بددده محضدددر امدددام ‌سددداحل آرامدددش میبددده سدددلامت عبدددور داده و بددده 
توانم. مرا موعظده ای کدن کده از  خواهم گناه نکنم، اما نمی می»آمد و عرض کرد،  حسین

لا   مَدا شِدئَتَ   اءَ وَ أَذَنِدبَ یَ خَمَسَةَ أَشَ   افَعَلَ » :به او فرمود امام «.گناه دوری کنم لَا   ذَلِدَ    فَدأَوَّ
ددلَ  کا زَقَ   تَأَ ِ ا  رِ ددانِ   مَددا شِددئَتَ   وَ أَذَنِددبَ   لّلَ َ  مِددنَ وَلَا  یوَ الثَّ الِددثا یَدداخَددرا ِ وَ أَذَنِددبَ مَددا شِددئَتَ وَ الثَّ ةِ الّلَ

بَ مَوَضِعاً لَا  ا وَ أَذَنِبَ یَ اطَلا ابِدعا إِذَا جَداءَ مَلَد ا الَمَدوَتِ لِ   رَاَ  الّلَ وحَدَ  یَ مَدا شِدئَتَ وَ الرَّ قَدبَِ  را
لَ فِد یفَسَِ  وَ أَذَنِبَ مَا شِئَتَ وَ الَخَامِسا إِذَا أَدَخَلََ  مَالِ و فِدفَادَفَعَها عَنَ نَ  دارِ فَدلَا تَددَخا  یالنَّ

ارِ وَ أَذَنِبَ مَا شِئَت وگرنده دسدت از  .گنداه کدن ،؛ پن  کار را بکن و آنگاه هر چده خواسدتی النَّ
ولایدت خددا خدار   اول روزی خدا را نخور و هر چه خواستی، گنداه کدن. دوم از  .گناه بکش

شددو و هددر چدده خواسددتی، گندداه کددن. سددوم جددایی پیدددا کددن کدده خدددا تددو را نبینددد و هددر چدده 
گدر تواندایی  خواستی، گناه کن. چهارم آنگاه که ملدک المدوت بدرای قدب  رو  تدو مدی آیدد، ا

خدواهی گنداه کددن.  تدوانی از دسدت وی نجدات پیددا کندی؛ هدر چده مدی دفدع او را داری و مدی
گر مدی پنجم وقتی مأمور  تدوانی داخدل نشدو و هدر چده  جهنم خواست تو را وارد جهنم کند، ا

 (.131 -137تا: ‌، بییری)شع «خواهی، گناه کن می
نَّ فد»فرمایدد: خداوند در قرآن کریم به زیبایی این نکته و ویژگی مهم را بیان مدی بَلَدوا   یلَتا

ذ
َ
نَّ مِنَ الّ مَ وَ لَتَسَمَعا سِکا مَ وَ أَنَفا دذ نَ یأَمَوالِکا

َ
مَ وَ مِدنَ الّ وا الَکِتداَ  مِدنَ قَدبَلِکا وتا وا أَذیً یأا نَ أَشَدرَکا

ورِ یکَ  ما
وا فَإِنَّ ذلَِ  مِنَ عَزَمِ الَأا قا وا وَ تَتَّ ن )همه شما( در یقیبه  (؛116عمران/  )آلراً وَ إِنَ تَصَبِرا

ا  ش از شددما بدده آنهددا کتددید  و از کسددانی کدده پددیشددو  ش مددییهددای خددود، آزمددا امددوال و جددان
د یدن( از مشدرکان، سدخنان آزاردهندده فدراوان خواهیهودم، و )همچندی)آسمانی( داده شده س

گر استقامت کنیشن ن از کارهدای یدرا( ایدتدر اسدت ز  سدتهید، )شایشده سداز ید و تقدوا پیدد  و ا
گددر ایددن دو ایددن آیدده بدده رابطدده صددبر و تقددوا اشدداره مددی. «نددان اسددتیمهددم و قابددل اطم کنددد. ا

سددازند. همچنددین، هددا را فددراهم مددی شددند، موجبددات موفقیددت انسددانشاخصدده بددا یکدددیگر با
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ن استقامت ین است که بعضی افراد در عیا اشاره به ایه گو یدر آ «تقوی» و  «صبر » ،«تقارن»
کنند، ولی مؤمنان واقعی صبر و استقامت  ت باز مییی، زبان به ناشکری و شکایبایو شک

 (.275/ 3: 1374مکارم شیرازی، )« ر دورندن امویزند، و از ایآم را همواره با تقوی می
‌.‌مقاومت‌و‌پایداری3-2

از منظددر قددرآن کددریم، مقاومددت و پایددداری رمددز و راهکددار پیددروزی در آزمددایش و امتحددان 
مَ بِشَدد» اسددت: کا ددوَنَّ ددابِر  یَ وَ لَنَبَلا ددرِ الصَّ ش یقطعدداً همدده شددما را آزمددا ؛(155)بقددره/ن یءٍ ... وَ بَشِّ

ه مقاومدت و یروزی در امتحاندات در سدایدپ» .«کننددگان ه استقامتم و بشارت ده بیکن می
هدای سدخت بده  شین آزمدایدداران هستند که از عهدده ایداری ممکن است. صابران و پایپا

روزی )الهددی( متعلددق بدده آنهددا اسددت، امددا سسددت عهدددان بددییددنددد و بشددارت پیآ خددوبی برمددی
لدذا  .(1/525: 1374کدارم شدیرازی، م« )ندیآ روی درمی هیها س شین آزمایاستقامت از بوته ا

توان مشدکلات و مشدقات را تحمدل کدرد. حادثده کدربلا بهتدرین در سایه صبر و مقاومت می
سلحشددوران عاشددورایی اسددت کدده بددا مقاومددت و  «ایسددتادگی و مقاومددت»سددند تدداریخی بددر 

تدی وقهای شوم یزیدیان را خرا  کنند. ‌پایداری توانستند در تاریخ جاودانه بمانند و نقشه
هدددایی از ‌کنیم، جلوه‌و یددداران و اصدددحا  نگددداه مدددی بددده سدددخنان و رفتدددار امدددام حسدددین
 کنیم. ‌مقاومت و پایداری را مشاهده می

ن بدار یشب عاشدورا همده اصدحا  را جمدع کدرد و بدرای آخدر  نقل شده، امام حسین
از ت خدودم و اصدحابی باوفداتر یدتدی بهتدر از اهدل بیاتمام حجّدت نمدود و فرمدود: مدن اهدل ب

نهدا فقد  بدا مدن ید کده ایددان ن حال فرمود: همه شدما مدییاصحا  خودم سرا  ندارم. در ع
گر به من دسدت بینها من هستم. ایکار دارند، هدف ا     از شدما کداریید چیابندد بده هدینها ا
د. بعددد فرمددود: هددر کدددام یددد و برو یددکی شددب اسددتفاده کنید از تددار یددتوان ندارنددد. شددما مددی

ن جملده را فرمدود، از یدد. تا اید و ببر یر یها و خاندان مرا بگ ن بچهیا کی از ید دست یتوان می
مَ بِهدذَا »م؟  ین کداری بکندیا ابدا عبددالّلَ مدا چندیدنکده: یاطراف شدرو  کردندد بده گفدتن ا بَددَأَها

اول کسی که به سخن درآمد برادر بزرگوارش ابوالفضل العبّداس « الَقَوَلِ الَعَباسا بَنا عَلِیٍّ 
گدر مدرا بکشدند و بعدد بددنم را یدگو  کدی مدییزنندد.  ری حرفی مدییام به تعببود. هر کد د: آقدا  ا
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کسترم را به باد بدهند و دو  ن کداری را تکدرار یزنده کنند و هفتاد بار چن بارهآتش بزنند و خا
د: یدگو  کدی مدییسدت. آن ین جان ناقابل ما قابل قربدان تدو نیدارم؛ ا کنند، دست از تو برنمی

گر مرا هزار با ر بکشند و زنده کنند، دست از دامدن تدو برنمدی دارم. حضدرت هدر کداری کده ا
تدا: ‌ لازم بود انجام دهد تا افراد خالصاً و مخلصاً در آنجا بمانند، انجدام داد... )مطهدری، بدی

17/374-375.) 
نیست  مقاومت و پایداری شهدای کربلا فق  منحصر در گفتار آنان با امام حسین

 ر رجزخدوانی و مبدارزه میددانی مشدهود اسدت. بده طدور مثدال وقتدی سدعدبلکه روز عاشدورا، د
بددن حنظلدده وارد میدددان نبددرد شددد بددا اشددعار حماسددی؛ مقاومددت و پایددداری را بدده رخ دشددمن 

 کشید و فرمود:
ةِ یصَدددددبَراً عَلدددددی الأسددددد  افِ وَالأسِدددددنَّ

 
 هددددددا لِدددددددخولِ الجنّددددددةِ یصَددددددبَراً عل 

 نِ ناعمدددددددداتٍ حَسَددددددددنةیَ وَحددددددددورَعَ  
 

ددددددددةِ یددددددددر یا لِمَدددددددنَ   نَّ  دا الَفدددددددوزَ لا بالظِّ
 ا نفدددددددسا لِلراحَدددددددةِ فَاحَمِدَنَدددددددها یددددددد 

 
 1رِ فَددددددارَغَبَنَّ یَددددددوَفددددددی طِددددددلاِ  الَخَ  

‌و‌نظارت‌خداوند3-3  ‌.‌توجه‌به‌حضور
شود افراد با قوت ‌ها حاضر و نا ر است که موجب می خداوند به اعمال و رفتار انسان
 به سرانجام برسانند. ابن طاووس در  های سخت الهی را قلب، فشارها و مشکلات و آزمون

سَ »...  نویسد:خود می مقتل هَجَتِهِ یَ نا مَصَارَِ  فِتَ یَ رَأَی الَحا تِهِ عَزَمَ عَلَی لِقَاءِ الَقَوَمِ بِما انِهِ وَ أَحِبَّ
دٍ یَ وَ نَادَی هَلَ مِنَ ذَاّ ٍ  وَحِّ ِ هَلَ مِنَ ما ولِ الّلَ ّ ا عَنَ حَرَمِ رَسا َ یَ ذا غِ یفِ خَافا الّلَ ثٍ یدنَا هَلَ مِنَ ما

عِددیَ  َ بِإِغَاثَتِنَددا هَددلَ مِددنَ ما ددو الّلَ ِ فِددیَ نٍ یرَجا ددو مَددا عِنَدددَ الّلَ سَدداءِ  یرَجا إِعَانَتِنَددا فَارَتَفَعَددتَ أَصَددوَاتا النِّ
مَ یبِالَعَوِ  غِ  یَ وَلَدِ  ینِ ینَبَ نَاوِلِ یَ مَةِ وَ قَالَ لِزَ یَ إِلَی الَخَ   لِ فَتَقَدَّ ی یالصَّ عَدها فَأَخَدذَها وَ أَوَمَدأَ رَ حَتَّ وَدِّ

أا
سَددِ یا هِ لِ یَ إِلَ  لَها فَرَمَاها حَرَمَلَةا بَدنا الَکَاهِدلِ الَأَ ا تَعَدالَی بِسَدهَمٍ فَوَقَدعَ فِد یّا قَبِّ نَحَدرهِِ فَذَبَحَدها  یلَعَنَدها الّلَ

ذِ یَ فَقَالَ لِزَ  مَ بِکَفَّ ینَبَ خا ی الددَّ مَّ تَلَقَّ دا امَتَلَأَ یَدهِ ثا دمَّ قَدالَ هِ فَلَمَّ دمَاءِ ثا مِ نَحَدوَ السَّ نَ تَدا رَمَدی بِالددَّ هَدوَّ
                                                     

. نده اینکده ها، صبر باید کرد. صبر بر آنها برای ورود  . در برابر شمشیرها و نیزه1 به بهشت و رسیدن به حوریان سدیمین پیکدر
: 4141باید به تلاش اند  اکتفا کرد. ای نفس برای آسایش ابدی بکوش و در طلدب خیدر راغدب بداش )حسدینی موسدوی، 

2/211.) 
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ها   یبِ   مَا نَزَلَ  یَّ عَلَ  ِ   نِ یَ بِعَ   أَنَّ د همه جواندان و دوسدتانش کشدته ید نی؛ وقتی که امام حس الّلَ
ا یدآ دان آمدد و صددا زد:یدان رفته و با دشمن بجنگد، به میم گرفت خود به میشدند، تصم

ا خداپرسدتی هسدت کده در یدم حرم رسول خدا دفا  کند؟ آیت که از حر ای هس کننده دفا 
د آنچه در نزد خدا است از ما دادرسدی یا دادرسی هست که به امیمورد ما از خدا بترسد؟ آ

دن یبدا شدن د آنچده در ندزد خددا اسدت، بده مدا کمد  کندد؟یداوری هست کده بده امیا یکند؟ آ
بده در  نیامدام حسد وان حرم بلند شد.ون بانی، ناله و شنیصدای مظلومانه امام حس

امددام  فرمددود: کددودکم را بدده مددن بددده تددا بددا او خددداحافظی کددنم.نددبیمدده آمددد، بدده ز یخ
که عبدالله  نیحس ن کده خواسدت او را یم گرفدت، همد ا علی اصغر نام داشتیکود  را س

 ر بددر یددر قددرار داد، آن تیددبددن کاهددل اسدددی او را هدددف ت هن هنگددام، حرملددیببوسددد، در همدد
فرمدود: ندبیبده ز  نیامام حس .کردحلقومش نشست، و سر آن کود  را از بدن جدا 

، سددد س هدددر دو کدددف دسدددتش را بددده ز یدددن کدددود  را بگیدددا ر گلدددوی کدددود  گرفدددت، کدددف یدددر
بت را یبه سدوی آسدمان افکندد و فرمدود: آنچده انددوه مصدش پر از خون شد، آن را یها دست

نمونده . (117-116: 1341)ابدن طداووس،  «نددیب ن اسدت کده خداوندد مدییدم آسدان کندد، ایبرا
کرم روشن و محکم قرآنی آن، ماجرای حضرت نو    است:و پیامبر ا

لَددَ  بِأَعَ »الدف(  خداطِبَنیِ نِندا وَ وَحَ یا وَ اصَدنَعِ الَفا دذ یفِدد  ینددا وَ لا تا
َ
ددونیالّ غَرَقا دمَ ما ها ددوا إِنَّ  نَ َ لَما

کندون( در حضدور مدا و طبدق وحدی مدا، کشدتی ؛(37)هدود/ بسداز  و دربداره آنهدا کده سدتم  و )ا
توجّده بده حضدور خداوندد، بده ». «کردند شفاعت مکن، که )همه( آنها غرق شددنی هسدتند 

گواری انسان نشا  و دلگرمی می : 1313قرائتدی، « )کندد هدا مقداوم مدی دهد و او را در برابر نا
یرا  (317/ 5  و  عی اسدت؛ ایدن احسداس کده خداوندد حاضدر و ندا ر اسدت و محدافظیطب»ز

شدتر مدییت بیبخشدد، و هدم احسداس مسدئول رو مدییباشد به انسان هم توان و ن مراقب می
 (.7/77: 1374مکارم شیرازی، « )دهد

َ  بِأَعَ »(   بَِّ  فَإِنَّ کَمِ رَ دَ  حدیا وَ اصَبِرَ لِحا بِّ َ  بِحَمَددِ رَ دوم ینِندا وَ سَدبِّ /نَ تَقا در  ؛(41)طدور
کن، چرا که تو در حفا ت کامل ما قرار داری   راه ابلا  حکم پروردگارت صبر و استقامت

ه )خداونددد( یدددر ایددن آ. «  و حمددد گددوی یزی پروردگددارت را تسددبیددخ و هنگددامی کدده برمددی
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هددا و ناسددزاها، دعددوت بدده صددبر و  هددا و تهمددت ین همدده کارشددکنیددرا در مقابددل ا امبر یددپ
ی و یبایکق ابددلا  حکددم پروردگددارت صددبر و شددیدددر طر » د:یددفرما کنددد، و مددی اسددتقامت مددی
گر تو را کاهن و مجنون و شاعر می«استقامت کن گدر آ . ا ات قدرآن را یدخوانندد صدبر کدن، و ا

گدر در برابدر ایبایاسدت؛ شدک پندارند کده بده خددا بسدته شدده ی مییافتراها ن همده یدی نمدا. ا
ا یددهند استقامت به خر  ده. مبدادا دلسدرد و  ن منطقی باز به لجا  و عناد ادامه مییبراه
دگان علدم مدا قدرار داری و در حفا دت کامدل مدا یدرا تدو در برابدر دیدناتوان شوی. ز  ف و یضع

جملده  م گدذارد.یم و تو را تنها نخدواهیز با خبر یم و از همه چینیب ز را مییهستی. ما همه چ
َ  بِأَعَ » ، و هدم یار لطیر بسیتعب «نِنایا فَإِنَّ گداهی پروردگدار کی از علدم و آ فی است کده هدم حدا

 کامل و لطف او است. تیمشمول حما

آری انسددان هنگددامی کدده احسدداس کنددد شددخص بزرگددی نددا ر و حاضددر اسددت و تمددام 
ن یدکندد، در  ا ت مدییدندد و او را در برابدر دشدمنان حمایب هدای او را مدی هدا و کوشدش تلاش

: 1374مکدارم شدیرازی، بخشدد ) شدتر مدییت بیاحسداس مسدئول و  رو یموضو  به او توان و ن
گ(. 466-467/ 22 شود،  باتی که بر ما وارد مییر ما بدانیم و یقین کنیم که بلاها و مصپس ا

گاه و مطلدع اسدت؛ ایدن تفکدر بده مدا دلگرمدی مدی در برابر چشم خداست و او از همه آنها آ
های الهی خو  عمل نماییم تا پیروز دهد و پشتوانه خوبی است در برابر مصائب و آزمون

 و موفق خار  شویم.
‌خدا3-4 ‌وند.‌توکل‌بر

یکددی از شددرای  تأثیرگددذار و مهددم پیددروزی در آزمددون و امتحددان الهددی، توکددل بدده خداونددد 
از لحظدده آغدداز قیددام تددا زمدددان  گاه امددام حسدددین‌ترین تکیدده‌. بهتددرین و مسددتحکماسددت

 بود. این رمز موفقیت به صورت مکدرر از زبدان امدام حسدین «توکل بر خداوند»شهادت، 
نبددرد  هدر روز عاشددورا، پدس از آنکدده هددر دو سد اه آمدداد ماسدت. بددرای نموندده امدا بیدان شددده

حتدی  ی، و لا تعجلدونیها الناس  اسمعوا قولیّ أ» ، خطا  به سربازان عمرسعد فرمود:شدند
 یکم، فان قبلتم عذر یعل یکم من مقدمی، و حتی اعتذر إلیّ م حقّ لکم علیأعظکم بما س
ل، و یسدب یّ کدن لکدم علدیو لدم  النصف، کنتم بذل  أسعد، یتمونی، و اعطیو صدّقتم قول
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، و لم تعطوا النّصف مدن أنفسدکم یان لم تقبلوا من مَ »  العذر وا أَمَدرَکا دمَّ لا   فَدأَجَمِعا مَ ثا درَکاءَکا وَ شا
مَ عَلَددیَ  کا ددنَ أَمَددرا ددوا إِلَددیَ کا ددمَّ اقَضا ددةً ثا مَّ مَ غا ونِ )یددونس یَّ کا نَظِددرا ددإِنَّ وَلِ ، (71/وَ لا تا ددذِ  یَ یِّ

َ
ا الّ لَ نَددزَّ  یالّلَ

وَ  الِحِ یَ الَکِتاَ  وَ ها ی الصَّ
َ
د، سدر جندی یدای مردم  سخنم را گدوش ده؛ (176/نَ )اعرافیتَوَلّ

د آن را بده یددم شما را بدانچه حقّ شما بر گردن من است سو باید، سبگذار یم عجله نکن با من
گدر عدذریدم تدا عدذرم را در آمددنم بده ندزد شدما بگدو یدم موعظده کدنم. سبگذار  میشما بگو  م را م، ا

د شددد و یددد، سددعادتمند خواهیددد و بدده مددن انصدداف دادیددق کردید و سددخنم را تصدددیددرفتیپذ
گددر عددذرم را ن ذید یددوجهددی بددرای جنددی بددا مددن نخواه د و انصدداف بدده خددر  یددرفتیافددت، و ا

د، سدد س در کارتددان یددکانتان کارتددان را هماهنددی و عزمتددان را جددزم کنید، شددما و شددر یددنداد
ی است کده کتدا  ید. سرور من خدایا تمام کرده مهلتم ندهد آنگاه کارم ریپوشی نکن پرده
 (.276: 1417)ابو مخنف، « دارد کوکاران را دوست مییم را نازل نموده و ن سقرآن

کم و یو اعلمددوا أن الله تعددالی حددام» :ت خددود بدده آنددان فرمددودیددو یددا درموقددع ودا  بددا اهددل ب
، بدانیددإلددی خأمددرکم  هجعددل عاقبددیکم مددن شددر الأعددداء و ینجیحددافظکم و سدد د کدده خدددا یددر

کندد و عاقبدت کدار  یشدما را از شدرّ دشدمنان حفدظ مد یو حافظ شماسدت و بده زود یحام
ف خدود، ین لحظدات عمدر شدر یحتدی در واپسد. (277: 1426)مقدرم، « گرداندد یر میشما را خ

فا، و ین بدد  ضددعیو أسددتع»... هنگددام شددهادت؛ در آخددرین مناجددات خددود بددا خدددا فرمددود: 
م و یجدو  یخدواهم و اسدتعانت مد یفم از تو کمک میکه ضع یا...؛ در حالیاف  کیأتوکّل عل

مثدال قرآندی آن، (. 2/26: 1311)فرهداد میدرزا، « اسدت... ین مدرا کدافیکنم و هم یبر تو توکّل م
، ‌امتحان مهم یرفت، ولیت و رغبت پذیرا با رضا آتش افتادناست که  میحضرت ابراه تدر

اسدت کده  یین و هدوا، در فضدایان زمدیدم میحضرت ابراه ل به او بود.یشنهاد کم  جبرئیپ
شدنهاد یل بده او پیدن فاصدله، جبرئیدفتد. در ایاند تا داخل آتش ب‌ق پرت کردهیاو را از منجن

نکده یتدر اسدت؛ ا‌ز مهمیداز ذبد  فرزندد ن ین آزمون، از سوختن در آتش و حتیکم  داد. ... ا
اعتمدداد  یگددریکس د‌چید و بدده هددد داشددته باشددیدد، انسددان فقدد  بدده خدددا امین حددالیچندددر 

 (.61-51: 1371مصبا ، « )نکند
آموز و اثدر توکدل بدر خددا و نتیجده آن،  به این داستان عبرت در روایتی از امام صادق

لَقِد»اسدت:  چنین اشداره شدده دا أا داها جَبَرَئِ  یما   فِدیإِبَدرَاهِ  یَ لَمَّ دارِ تَلَقَّ دوَ  یفِد لا یدالنَّ الَهَدوَاءِ وَ ها
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دا إِلَ یا إِبَرَاهِ یَ الَ فَقَ  یهَوِ یَ  م را در آتدش یفَدلَا؛ زمدانی کده جندا  ابدراه  َ  یَدما أَ لََ  حَاجَةو فَقَالَ أَمَّ
آمد ملاقات کرد و عرضه داشدت:  ن مییل او را در فضا در حالی که به زمیانداختند، جبرئ

، حداجتی نددارمیم، آیای ابراه : 1315)صددوق، « ا حاجتی داری؟ حضرت فرمود: امّا بده تدو
از  میدر بیدددان نتیجددده توکدددل و اسدددتمداد حضدددرت ابدددراه امدددام صدددادق(. 1/35-36

لَقِد»فرمایدد: حضرت حق، مدی دا أا ا عَدزَّ وَ جَدلَّ إِلَ  یما فِدیإِبَدرَاهِ  یَ لَمَّ دارِ أَوَحَدی الّلَ تِدیَ النَّ وَ  یهَدا وَ عِزَّ
ددا قَددالَ یددتِ یَ لَددئِنَ آذَ  یجَلَالِد ِ  وَ قَددالَ لَمَّ بَنَّ عَدذِّ ا عَدزَّ وَ جَددلَ هِ لَأا دونِ یدد  الّلَ   بَددرَداً وَ سَددلاماً عَلددی یا نددارا کا
ثَةَ أَ   مَ یإِبَراهِ  مَ یَّ مَا انَتَفَعَ أَحَدو بِهَا ثَلَا ها اُ نَتَ مَدا زمدانی کده (. 1/36: 1315)صددوق، امٍ وَ مَدا سَدخا

م در آتش انداخته شد حقّ عزّ و جلّ به آتش وحدی نمدود: بده عدزّت و جدلال یحضرت ابراه
گر او را آزار دهی تو را عذا  خواهم نمودخو دونِ ی»وقتی خداوند فرمود: «. د سوگند ا  یا ندارا کا

؛ چندان آتدش (67اء/ید)أنب« م سدرد و سدالم بداشیای آتش بدر ابدراهمَ؛ یإِبَراهِ   بَرَداً وَ سَلاماً عَلی
ن یدشدان را در ایخن  و سرد شد که تا سه روز احددی نتوانسدت از آن اسدتفاده ببدرد و آ  ا

 مدّت گرم ننمود.
‌تبه‌اهل‌بی‌توسل.‌3-5

توسل به اهل بیت و ائمه معصومین یکی دیگدر از عوامدل موفقیدت و پیدروزی در آزمدون 
کندد انسدان منحددرف نشدود. حضددرت آدم الهدی اسدت. توسددل، عداملی اسدت کدده کمدک مددی

گدام وقتی در آزمونی که خدا مشخص کرده بود، از بهشت به زمین فرستاده شد، در این هن
قرار گرفت. ایشان از این فرصت با توکل بر خدا نهایت او آزمایش و آزمونی جدید بر سر راه 

وَ » گونده تبیدین فرمودندد:آموز و سراسر پند را اینخداوند این ماجرای عبرت استفاده را برد.
لَنا  لا مِنَها رَغَداً حَ یقا ةَ وَ کا َ  الَجَنَّ نَ أَنَتَ وَ زَوَجا دجَرَةَ یَ ا آدَما اسَکا ما وَ لا تَقَرَبا هذِهِ الشَّ ثا شِئَتا

الِم ونا مِنَ الظَّ مَا الشَّ  .نَ یفَتَکا ها
َ
ا کانا فیَ فَأَزَلّ ما مِمَّ مَ یطانا عَنَها فَأَخَرَجَها دکا دوا بَعَضا لَنَا اهَبِطا هِ وَ قا

مَ فِ  وّو وَ لَکا سَتَقَرّو وَ مَتا و إِلدی یلِبَعٍَ  عَدا رَضِ ما د .نٍ یحد  الَأَ دهِ کَلِمداتٍ فَتداَ  فَتَلَقَّ بِّ ی آدَما مِدنَ رَ
حیَدعَلَ  ا ا الدرَّ ددوَّ دوَ التَّ دها ها م: ای آدم  تددو بدا همسدرت در بهشددت یو گفتد ؛(37-35بقدره/ما )یهِ إِنَّ

ن ید  ایدد )امدا( نزدیدد، گدوارا بخور یدخواه هدای( آن، از هدر جدا مدی سکونت کن و از )نعمت
وجب لغزش آنها از بهشدت شدد طان میپس ش. د شدید که از ستمگران خواهیدرخت نشو 
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م: همگددی )بدده ین هنگددام( بدده آنهددا گفتددیددرون کددرد. و )در ایددو آنددان را از آنچدده در آن بودنددد، ب
ن، تدا ید بود. و بدرای شدما در زمدیگری خواهید  در حالی که بعضی دشمن دیین( فرود آیزم

کلمداتی  سد س آدم از پروردگدارش. له بهدره بدرداری خواهدد بدودیندی قرارگداه و وسدیمدت مع
ر و یپذ رفت چرا که خداوند توبهیوبه او را پذافت داشت )و با آنها توبه کرد.( و خداوند تیدر 

 شود:در این آیات به چند نکته کوتاه اشاره می«. مهربان است
گر در مبدارزه زنددگی، و در مواجهده یکددیها و افراد در رو به رو شدن با  انسان»نخست: 

س در داخل نفس بشری(، آدمی گرفتار سستی و یه به نام ابلعت بدکار )خوانده شدیبا طب
رسداند، پدس هدر  ت او مددد مدییهدای الهدی بده هددا ن هنگدام رسدالتیدشدود. در ا نادانی مدی
ن نکنددد آشددکارا گمددراه یابددد، و هددر کددس چندی ت چنددی بزنددد نجددات مدیین هددایددکسدی بدده ا

ای  خدود مدژده نیدخواهد شد. حضرت آدم نیز سخت بده آن چندی زد و متمسد  شدد، و ا
، تفسیا هادایت« )عت شرور یروزی انسان بر طبیت پروردگار متعال بر پیاست به فضل هدا

1377 : 1/41.) 
اسدت، کده حضدرت آدم بددان توسدل جسدت و نجدات پیددا  ن کلمدات چده بدودهیددوم: ا

د وقتدی از یدی بدزرگ و گرامدی دیهدا است که آدم بر عدرش، اسدم ت نقل شدهیب از اهل» کرد؟
ن مخلوقددات یتددر  ن و بددا منزلددتیهددای بزرگتددر  نهددا اسددمید اید بدده او خطددا  رسددیآنهددا پرسدد

رش توبه یبود که آدم در پذ« نیمحمد، علی، فاطمه، حسن و حس»ن اسمها: یخداست و ا
امددا روایددت آن چنددین  (.1/147: 1367)طبرسددی،  «و بددالا رفددتن مقددامش بدددانان توسددل جسددت

خَددرییَدرِوَا یفِدد»اسدت:  دهِ کَلِمدداتٍ قَدالَ: سَددأَلَها  قَوَلِددهِ   یفِد  ةٍ أا بِّ دی آدَما مِددنَ رَ : فَتَلَقَّ   بِحَددقِ   عَدزَّ وَ جَددلَّ
دٍ وَ عَلِد حَمَّ سَد  وَ الَحَسَدنِ   یٍ ما ا عَلَدیَ وَ الَحا ی الّلَ ؛ 15/614: 1427)کلیندی، « هِمَ یَ نِ وَ فَاطِمَدةَ، صَدلَّ

 (.1/172: 1374؛ بحرانی، 1/67 : 1415 عروسی حویزی،
و توسدل بده  با استمداد از امدام حسدین ری از یاران و اصحا  امامدر کربلا بسیا

بدده  بددرای نموندده امددام حسددین ایشددان بدده جمددع شددهدا پیوسددتند و عاقبددت بخیددر شدددند.
اجددازه میدددان نددداد امددا ایددن یددار باوفددا و بابصددیرت اصددرار فددراوان نمددود تددا اینکدده امددام  «جددون»

اجازه جهداد و  «جون»قرارش داد و به  او را در آغوش گرفت، مورد مهر و محبّت حسین
کاری  بدا  بنابر نقلدی، جدون بعدد از اینکده امدام (. البته233: 1317داد )ابن نما حلی، فدا
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یندبدرخواست ایشان مخالفت کردند، خدمت دختدر امیدر مومندان و ؛ حضدرت ز
وارد  رسدید تدا آنهدا را شددفیع سدازد. پدس از آن دوبداره اجدازه جهداد گرفددت و  اطرافیدان امدام

 (.235: 1315میدان رزم شد )آقاتهرانی، 

 نتیجه
متحن درق و  از منظر قرآن کریم، ما و آزمایش کننده، خدا اسدت کده بنددگان خدود را بده طا

ایددن اسدداس اسددبا  آزمددایش بددرای افددراد  دهددد. بددر قددرار مددی  شیوسددایل مختلددف مددورد آزمددا
ر حادثده کددربلا رقددم ترین امتحدان الهددی د‌مختلدف، متفدداوت اسدت. بدده گدواه تدداریخ، سددخت

خورد. در این صحنه آزمایش بزرگ الهی، برخی پیروز و گروهی مردود شدند. در عاشورا دو 
د. کدرتقابل جریان حق و باطل شکل گرفت که یک معیدار و میدزان را بدرای جهانیدان اثبدات 

یدد( ای فریدب دنیدا را خوردندد و امدام خدود را رهدا و بده سد اه باطدل )یز  در واقعه عاشورا، عده
پیوستند و با انتخا  جهنم، عاقبدت بده شدر شددند. ایندان گروهدی بودندد کده در مدورد امدام 

ای مقاومدت و پایدداری کردندد و ‌شناخت خوبی داشتند. در نقطه مقابدل، عدده حسین
تدوان بده ‌نکشیدند و به سعادت ابدی رسیدند. کده می تا لحظه آخر دست از یاری امام

یداحی اشداره کدرد کده سدعادتمند شددند.شهدایی همچدون: زهیدر بدن قدین  یدد ر  و حدر بدن یز
 هددور شخصددیت افددراد و معیددار ثددوا  و  ،عاشددورا مددلا  و معیدداری بددرای تربیددت و پددرورش

پاداش شد که افراد نیک از افراد بد جدا شدند. از منظر قرآن کدریم و حادثده عاشدورا روشدن 
ت باید به ابزارهایی مانندد: ها و مشکلا‌د، برای رسیدن به موفقیت و عبور از سختیشو می

توسدل  و  توکدل بده خددا ،توجه به حضور و نظارت خداوندد، مقاومت و پایداری، تقوای الهی
 بیت تمسک جست.به اهل 

 منابع
 .قرآن کریم

ری، چدداپ اول، یق علددی شددیدد، تحقالفتااوح(، 1411ابددن اعددثم کددوفی، أبددو محمددد أحمددد ) _
 روت، دارالأضواء.یب



 

 

001 

حان 
 امت

سفه
فل

ای
اره

اهک
ی و ر

اله
 

شورا
ه عا

واقع
ظر 

ز من
آن ا

 در 
زی

پیرو
 

قدم، جامعده  ،تحاف العقاو  عا  آ  الاساو (، 1474) لدیابن شعبه حرانی، حسدن بدن ع _
 ن.یمدرس

تهران،  ،ترجمه فهری ،اللهو  عل  قتل  الطفو ش(، 1341ابن طاووس، علی بن موسی ) _
 . جهان

 .هیدار المرتضو  ،، نجف اشرفاراتیکامل الز (، 1356ه، جعفر بن محمد )یابن قولو  _
ر الأحددزان(، یدد)ترجمدده مث آزا یا یاا ر سااوگ ام (،1317ابددن نمددا حلددی، جعفددر بددن محمددد ) _

 .نشر حاذق قم،کرمی، علی  هترجم
 ن.ی، قم، جامعه مدرسوقعه الطف  (، 1417ی )یحیابو مخنف کوفی، لو  بن  _
 انتشارات باقیات. ،؛ قمیاران شیدای حسی  ب  عل ش(؛ 1315آقاتهرانی، مرتضی ) _
 قم، مؤسسه بعثه.، ا القاآنیتفس  الباهان ی(، 1374) مانید هاشم بن سلیبحرانی، س _
اد پژوهشدددهای اسدددلامی آسدددتان قددددس یددد(، مترجمدددان، مشدددهد، بن1377) تفسااایا هااادایت _

 رضوی.
جاالایه المُجالا و ز یتسل(، 1411طالب ) ینی موسوی، محمد بن أبیحس _ )مقتدل  ناة المج

 .هیالمعارف الإسلامه (، قم، مؤسسنیالحس
، محمدتقی بن محمدعلی ) _  ن.یدم ،، قمخیناسخ التوار (، 1427س هر
د ی، قم، دانشگاه شه  یأنصار الحس    ییإبصار الع(، 1417محمد بن طاهر )  سماوی، _

 . محلاتی
 .هیدر یح همطبع ،، نجفعامد الأخبار تا(، ‌، محمد بن محمد )بییریشع _
 . ، قم، کتا  فروشی داوریعلل الشاائد، (1315صدوق، محمد بن علی ) _
تهددران،  ، گددروه مترجمددان،انیااد البا مجماایتاعمااه تفساا، (1367) طبرسددی، فضددل بددن حسددن _

 .انتشارات فراهانی
 ت.یقم، آل الب ،إعلام الیری بأعلام الهدی، ق( 1417) ____________ _
د هاشددم یق سددیدد، تحق یا ناایر الثقلاایتفساا(، 1415) زی، عبددد علددی بددن جمعددهیعروسددی حددو  _

 ان. یلیسماع، قم، ارسولی محلاتی
 ه.یدر یالمکتبة الح ،، قمالصمصام البتار  القمقام الزخار و (، 1311فرهاد میرزا قاجار ) _
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 .ی از قرآنیها تهران، مرکز فرهنگی درس ،تفسیا نیر (، 1313قرائتی، محسن) _
، تهدران، ا کناز الادقائق و بحاا الغاائابیتفسا(، 1361، محمدد بدن محمدرضدا )یمشهد یقم _

 .وزارت فرهنی و ارشاد اسلامی
 ث.یچاپ اول، قم، دار الحد،  الکای (،1427) عقو  بن اسحاقینی، محمد بن یکل _
 یغلامعلدد ، بدده کوشددشاتیبصاا  طویااان یتنااه و کشاات(، 1371) ی، محمدددتقیزدیددمصددبا   _

 )ره(.ینیامام خم یو پژوهش یا، قم، مؤسسه آموزشیک‌یزیعز 
ندرم افدزار آثدار شدهید جدا )‌، بی د مطهااییمجموعاه آثاار اساتا  شاهتدا(،  مطهری، مرتضی )بی _

 مطهری(.
قم، کنگره شیخ ، معایة حجج اللّه عل  العباا   الإرشا  ی ،(1413د، محمد بن محمد ) یمف _

 .مفید
 .مؤسسة الخرسان للمطبوعاتبیروت، ، (، مقتل الحسین1426مقرم، عبدالرزاق ) _
 ة.ی، تهران، دار الکتب الإسلامتفسیا نمونه(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) _

 


